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Abstract 
Khāqāni Shirwāni, is one of the best poets who created a new form and style in Persian 

literature by his unique features. Some of the features are utilizing the maximum of linguistic 

and literary capacities, having complete knowledge of all kinds of sciences of his age and using 

them artistically in a poem, exact descriptions, new kinds of imagination, and making delicate 

links and relations. These special features have, of course, added to the complexity and difficulty 

of his poems. For this reason, the appearance of all the hidden points and the literary and 

technical beauty of his poetry requires the reader's diligence and endeavor. Due to this fact, 

various interpretations have been written on his Divan (collection). Nevertheless, problems in his 

poems have not been solved yet. One of his odes, which has difficult couplets, is the one in the 

praise of Khāqān-e Akbar Manoochehr Shirvānshāh, and the closure of Bāqlāni dam by use of 

‘Sobh’ in each couplet. In this study, while investigating and criticizing all the previous 

interpretations, we have decided to take another step towards eliminating the poetry complexities 

and clarifying Khāqāni's words by studying and analyzing nine difficult couplets of this ode. 

Introduction 

Khāqāni Sharvāni is one of the brilliant Persian poets who has his own language and literary 

taste. He has his own unique and significant style. Using verbal and semantical capacities in its 

full extent, and also employing scientific concepts and terminologies of his own time in a 

creative way lead him to become a virtuoso. Khāqāni introduced figure of speech into scientific 

knowledge, and by doing so, he represented genuine images which lead to aesthetic values and 

poetic intrications in his works. There are various interpretations on his Divan (collection). 

Despite all of these attempts, there are still many complications in his works which many critics 

could not perceive them, and even in some cases interpreters follow the wrong set of 

assumptions. The purpose of this study was to analyze nine difficult couplets of one of 

Khaqani’s odes with the emphasis on using the word ‘Sobh’. 

Material & Methods 

In this study, library sources was used; through which some of Khāqāniʼs abstruse verses are 

studied rigorously. By using credible and original sources such as archaic tomes, inter-textual 

and intra-textual evidence, and by interpreting and analyzing contemporary perspectives, we can 

reach a veracious interpretation for every verses. In this study, some arguments were introduced 

to correct some of the peculiarities of the verses. 

Discussion of Results & Conclusions 
One of the Khāqāniʼs odes which has abstract and intricate verses put emphasis on the word 

‘Sobh’ to extol ‘Khāqān-e Akbar Manoochehr Sharvānshāh’ and the closure of Bāqlāni dam. This 

paper aimed to go through and interpret nine verses of this ode which, from the authors’ viewpoint, 

need more probe and investigations. In each case, by referring to various manuscripts and 

publications of Khāqāniʼs Divan, we attempted to find the best semantical interpretation of these 
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nine verses, and then by using archaic sources, considering inter-textual and intra-textual hints and 

analyzing previous interpretations, we tried to terminate ambiguities. Hence, by doing so, we can 

achieve crystal clear meanings. In this way, we paid special attention to delicate semantic and 

verbal interrelation build up poetic texture of Khāqāniʼs works. We also paid attention to his 

distinctive style in using the knowledge of the time and in employing poetical and aesthetical 

images. The findings showed that if we ignore his creative conventions and imaginary forms, and 

if we overlook his mastery over his knowledge of his epoch, wrong assumptions will be made. By 

analyzing these verses, it was revealed that, in some cases, interpreters’ misreading and 

misconceptions created a huge obstacle for understanding the true meaning of his works. Another 

issue was Khāqāniʼs attention to multilayer meanings and concepts of some words and using these 

in an ambiguous way. Disregarding this poetic characteristic can lead to misjudgment of his poetic 

method. Analyzing and re-reading of this odes open up some new ways for perceiving the poetic 

intention and solving his poetic ambiguities, by which we can represent an analytic approach to 

understand hidden layers of his poems and to illuminate his main viewpoint as well as other 

interpreters and researchers’ perspective. 
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 ی شروانیخاقاناز « صبح»ای با التزام  بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده
 

   محمدی امیر سلطان - ابراهیمی سید منصور سادات

 

 دهیچک

. اسی  ای نیه و ررییب دا ادپ رااسیی ر یی  هواد       فرد، شیوه   به های منحصر سبب داشتن ویژگی ی شروانی بهخاقان

های زبانی و ادبی، هگاهی از انهاع علهم زمانة خهد و کاابرد هنرمن انة هنها دا شعر، تهصوفات  گوری بسواا از ظرفو  بهر 

هاسی   البتیه    گیهای تاز  دا صها خوال و ایجاد روهن ها و تناسبات لفظی و معنهی ظریف ازجملة این ویژ دقوق و گهنه

هیای رنهیان و   هیای رنهیان و     ش ن همیة نتتیه  ش ن همیة نتتیه    به همون سبب برای نمایانبه همون سبب برای نمایان. اس های خاص بر روچو گی اشعاا او نوز افزود   این ویژگی

از همیون اوسی  کیه تیاکنهن شیرو       های ادبی و فنی شعر او، خهانن   بای  دق  و کهشش بسواا داشیته باشی .   های ادبی و فنی شعر او، خهانن   بای  دق  و کهشش بسواا داشیته باشی .     زیباییزیبایی

. . با وجهد این، هنهز گر  بسواای از مشتلات شعر او ناگشیهد  مانی   اسی    . اس متع دی بر دیهان خاقانی نهشته ش   

ای اس  که خاقانی هن اا دا م   خاقان  یتی از قصای  دیهان خاقانی که اتفاقا  ابوات دیریاپ و دشهاای نوز دااد، قصو  

این رژوهش، ضیمن ماالعیه و    . دااس دا هر بو  سرود  « صبح»اکبر منهچهر شروانشا  و بستن س  باقلانی و با التزام 

ایم تا با براسی و تحلول ن ه بو  دشهاا از این قصو   ی که به عقو ة نگاان گان بیه تممیل     نق  همة شرو  روشون، کهشو  

 های شعری و ایضا  سخن خاقانی برداایم. اس  ی گام دیگری برای افع روچو گی بوشتری نواز داشته 

 

 های کلیدی واژه

 قصو    نق  شرو   شر  ابواتشعر  خاقانی  

 

 مقدمه

فیرد،   های زبیانی و ادبیی منحصیربه    سبب وجهد شناسه ی اس  که بهگه یرااسخاقانی شروانی از هن دس  سخنهاان 

نسیب  بیا    های لفظی و معنایی زبان، بیه  کااگوری بخش اعظمی از ظرفو  سبک شخصی ویژ  و متمایزی دا شعر دااد. به
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اس . همچنون استفادة خلاقانه از مفاهوم و اصالاحات علهم زمانة خیهد   شاعری زبردس  ساخته سرایان، از او  دیگر سخن

مانن  نجهم، طب، کتاب ، حتم  و فلسفه و انهاع علهم دینی، طر  امثال و حتم و گاهی باواهای عاموانیه دا شیعر سیبب    

قراا گویرد. دا کنیاا میهااد نیامبرد ، هنچیه بیر       ها دا تاایخ ادبوات فااسی  ترین نمهنه اس  که سخن او دا زمرة خاص ش   

افزای ، این اس  که او انبه  اطلاعات علمیی و ادبیی خیهد اا نیه      اازش هنری شعر خاقانی و دا عون حال روچو گی هن می

هیای   زیکنی . تهصیوفات دقویق و تصهیرسیا     می های هنری و ادبی ااائه  رورایه بلته هااسته به انهاع هاایه ای ساد  و بی گهنه به

هیای   های ترکوبی تاز ، م دجستن از شگردهای گهناگهن شاعرانه، کاابرد استادانة گهنه ب یع لفظی و معنهی همرا  با ساخ 

هیای   های نه و چن لایه همرا  بیا گهنیه   ای(، کاابس  انهاع استعاا  مختلف تلموح )اعم از دینی، تاایخی، داستانی و اساها 

 ای تاز  دا شعر فااسی ر ی  هواد. اس  که او طریقی رریب و شوه    مختلف تشبوه و ایهام باعث ش 

همیون    ب ون تردی ، براسی و شر  ابوات دیهان چنون شاعری ب ون تهجه به دقایق نامبرد  نیاقص خهاهی  بیهد  بیه    

او ناگشهد   اس . البته هنهز گر  بسواای از مشتلات شعر ش     سبب اس  که تاکنهن شرو  متع دی بر دیهان او نهشته

اس  که حل هنها نوازمن  دق  و تحلول بوشتر اس . یتیی از قصیای  دییهان خاقیانی کیه اتفاقیا  ابویات دیرییاپ و          مان   

با التیزام   ای اس  که خاقانی هن اا دا م   خاقان اکبر منهچهر شروانشا  و بستن س  باقلانی و دشهاای نوز دااد، قصو  

 الع هن چنون اس :اس   م دا هر بو  سرود  « صبح»

 جبهتتز زر تتو نمتتود حتتر  صتتبح از نقتتا  

 

 عطسة شب گشز صتبح خنتد  صتبح ابتتا      

 ((5151: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

گهناگهن به نتیای  داسیتی    های های معنهی و شر  برخی ابوات این قصو   به عل  کهشش شااحان دا زدودن ابهام 

ایم تا با براسی و تحلول ابوات دشهاا این قصو   و نق  شیرو    همون منظها، دا این نهشتاا بر هن بهد  اس . به نونجامو   

 های شعری و ایضا  سخن خاقانی برداایم. روشون، گام دیگری برای دستوابی به معنای صحوح ابوات و افع روچو گی

 پیشینة پژوهش

اسی  عبیاات اسی  از:    اسی  عبیاات اسی  از:      ش   دا این مقاله سخن به موان هم   ش   دا این مقاله سخن به موان هم     رین متهن و مقالاتی که دا هنها دابااة ابوات مار رین متهن و مقالاتی که دا هنها دابااة ابوات مار تت  مهممهم

شیر  دییهان   شیر  دییهان   ( ( 33(  (  13921392)کیزازی،  )کیزازی،    های دییهان خاقیانی  های دییهان خاقیانی    گزااش دشهاایگزااش دشهاای( ( 22(  (  13871387کن، کن،   )مع ن)مع نجام عروس خاوای جام عروس خاوای ( ( 11
(. (. 13911391)ییزدی،  )ییزدی،  « « قبیازا ، زدن قبیازا ، زدن »»( مقالیة  ( مقالیة  55(  (  13871387)اسیتعلامی،  )اسیتعلامی،    شر  قصیای  خاقیانی  شر  قصیای  خاقیانی  ( ( 44(  (  13871387)برزگر خالقی، )برزگر خالقی،   خاقانیخاقانی

 ماالب هریک از منابع نامبرد  به هنگام تحلول ابوات قصو   نقل و براسی ش   اس .ماالب هریک از منابع نامبرد  به هنگام تحلول ابوات قصو   نقل و براسی ش   اس .

 

 بررسی و تحلیل ابیات

 شهد.   اس ، دا ادامه بوان میش ابواتی که دا این نهشتاا به هنها ررداخته 

 زره زد قبتتتاپتتتوا را ابتتتر  صتتتبح بنتتت 

 

 قنتتدز شتتب را ز تتتا    بتترد کتتره زرا  

 ((5151: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

دییهان خاقیانی اسی  کیه      زوبرانگ بحثسبب دشهاای معنهی، یتی از ابوات  سبب اختلاف نسخ و هم به این بو  هم به 

نش   اس . بو  دا دو نسخة راایس و مجلیس مهجیهد اسی   ولیی دا      ضبطسجادی  ش ة گهیا دا بعضی از نسخ استفاد 

(. دیگیر هنتیه دا چیا     45)همیان:   اسی    شی   نسخة مجلس اصلی نوس  و دا حاشوه با خط دیگری رور از متن الحاق 

اسی   بیا    الاویر  منایق   ةوسهم قص  ومنصها، ب رودا چا  جهانگ نواس  و همچن طهرانعب الرسهلی که اساس هن نسخة 
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، حیال  نیا(. با29پ:  1389  همان، 41الف:  1389ی، شروان ی خاقاناس  )« ابر زا  دا قبا»ط مصراع اول اختلاف که ضب نیا

اس . دلول این ادعا وجهد شیهاه  متعی د    اس  ضبط صحوح این بو  همان اس  که دا متن چا  سجادی هم    نظر می به 

 اس : به کاا افته  هایی موان عناصر هن، جایی وز، البته با جابهدا اشعاا خاقانی اس  که همون ترکوب دا هنها ن

 از بیم تیغ خور سفرم هسز بعتد از انت    (5

 

 قبتتا زرهشتتب  زنتتدروز ابکنتتد کتتره و   

 ((029029: : 58315831)همان، )همان،                                                               

 ، بتتر انتقتتام متتر  قبتتا زره زدهگتتردون  (2

 

 متتترگش ز راه درز قبتتتای انتتتدر امتتتده    

 ((185185)همان: )همان:                                                                                   

 از ابتتتر ستتتحرگهی قبتتتا زره زن زر تتتو (8

 

 برستتتمز قبتتا متتی کآنجتتا چتتو پیتت  بستتته  

 ((115115)همان: )همان:                                                                                   

 ساخز بروکند ز اسب، ا نه بنتدد استمان   (5

 

 گتتری ، ابتتر کنتتد زره قبتتا زره زنتتد صتتبح  

 ((524524)همان: )همان:                                                                                   

 وار بنتتتده قبتتتای متتته زره زد شتتتب  (1

 

 امدستتتتزدار  کتتتتان زره زلفتتتتیو کلتتتته 

 ((151151)همان: )همان:                                                                                   

 زره زنصتتتتبح را مشتتتتکیو   قبتتتتای (4

 

 بمتتتتتوی زلتتتتتح ترکتتتتتان ستتتتتر ی 

 ((400400)همان: )همان:                                                                                   

 زره زدشتتتب  قبتتتایگتتتردون کتتته   (5

 

 بتتتتر رشتتتتتة جتتتتان متتتتو گتتتتره زد   

 ((2929: : 58355835)همان، )همان،                                                                     

قبیا زا   ای؟  تاپ خزی   ای که دا ابر زا  مگر از توغ شا  ترسو  »گهی :  نوز دا خااپ با هفتاپ می منشآتخاقانی دا  

 (.86: 1384)همان، « خهاهی که دا حرم رادشا  خادم سوا  باشی ای یا می و دا جهشن سوه ش   زد 

. اتفاقیا  مشیتل   اسی    بیرد  بهیر   « زدن زا »و « قبا» های هنگهنه که مشخص اس  خاقانی دا همة شهاه  بالا، از واژ 

و تفسیورهای گهنیاگهن از    هیا  قرائ ل اصلی که عام گردد یبرمبا یت یگر  هنهامعنهی بو  نوز به همون کلمات و ترکوب 

 .اس   ش  این بو  

ابیر بیر صیبح    : »اسی    هواد و دا باپ هن چنون  کرد   بسن  برزگر خالقی به ترجمة مفردات و ااائة مفههم کلی بو  

ه نقیش و  (. او اساسا  بی 259: 1387)برزگر خالقی، « سپو رهش زا  رهشان  و کلا  زا صبح )خهاشو ( شب اا از بون برد

اس   دانتوجه به مشتلاتی که دیگر  نترد ی ا اشاا که یتی از عناصر کلو ی دا ساختمان بو  اس ، « قبا»جایگا  کلمة 

 .اس   ن اشته، تهجهی ان  ررداختهشااحان به هن 

به معنیای   اا« زدن قبا زا »، 4  اما دا شر  بو  شاه  شمااة اس   نترد منظها اا شر    وب مومستق طها بهکن  مع ن

کیردن   حلقیه  حلقیه »اا بیه معنیای   « قبا زدن زا »(. او دا جای دیگر، 217: 1387، کن مع ن) اس   گرفته« کردن سونه چاک»

 دااای اشتال اس . ش   ااائه، هر دو معنای  ید  موخهاه(. چنانته دا ادامه 213: 1384اس  )همان،  هواد  « زا 

ابر قبای فنیک  : »اس   هواد جامه گرفته و دا شر  مصراع اول بو  چنون  دنز چاکاا به معنی « قبا، زدن»استعلامی 

اا دا ایین بوی  نادیی      « زا »(. مشتل شر  استعلامی این اس  کیه اساسیا  واژة   219: 1387)استعلامی، « صبح اا دای 

 3جیه بیه بوی  شیاه  شیمااة      با ته ش   ااائه. ناداستی معنای اس   نش  کاابرد معنایی برای هن قائل  گهنه چوهو  گرفته
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شهد. شاعر دا این بو  دا تهضوح و تعلول سیخن ابتی ایی خیهد، دا مصیراع دوم خایاپ بیه صیبح م          کاملا  هشتاا می

اگر این فرض  ناداس  اا بپذیریم کیه مصیراع اول    «. فرستم هماد ( به هنجا می« )= قبا بسته»ته اا همچهن روتی »گهی :  می

کن ، هنگا  دو مصراع بو  با یت یگر دا تعااض هشتاا خهاه  بهد و معنیای داسیتی از     یم  منتقلزدن قبا اا  مفههم چاک

« صیبح »بیرای  « گیری ابیر   زا »، از 4و  2شهد. همچنون خاقانی دا بو  منظها، مانن  شهاه  شمااة  کل بو  استنباط نمی

 نوز دا اشعاا خهد ررواان   اس : های مختلف دیگری انگوز اا به شوه  گهی . او این تصهیر خوال می  سخن

 ستتتان او سلستتتلة ابتتتر گشتتتز زلتتتح زره

 

 قرصتتة خورشتتید گشتتز گتتوی گر بتتان او   

 ((848848: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                         

 بتتتاد امتتتد و بوسستتتز هتتتوا را زره ابتتتر

 

 بامتتتتز نرستتتتانید  بتتتتوی زره هالیتتتته  

 ((455455)همان: )همان:                                                                                   

  بلتیه ابیر دا تخویل     یی ه یبرنمی « باش   زد ابر جامة هسمان یا صبح اا چاک »از شهاه  بالا این مفههم که  کی چوهاز  

 .اس   ش    رهشان  شاعر مانن  زاهی بر تن صبح 

دا این بو  اشاا  کرد  و ضمن نقیل ابویات اول و دوم   « قبایی شبوه به زا »به معنی « قبازا »کزازی به وجهد ترکوب 

بر تین صیبح    اس   ش    رن اشته قبازاهی داچونی، چون ابر دا: »اس   هواد و چهاام از شهاه  بالا، دا معنای بو  چنون 

اس  که دا شر  این ترکویب سیاختگی   « قبازا ، زدن»ی با نام ا مقاله(. مشابه قهل کزازی 99: 1392)کزازی، « رهش فنک

و  دانسیته اا نیهعی لبیاس و قبیایی بیه گهنیة زا       « قبازا »بوشتر شااحان،  اس . نهیسن ة این یادداش  مانن  ش    نهشته 

(. او 418: 1391همتیرد هن اسی  )اک: ییزدی،    « زدن»فعلویاا و  « قبیازا  »اس  که  اا فعل مرکبی دانسته « قبازا ، زدن»

کیه   (  داحالی420همان: ان  ) خهان  « زدن قبا، زا »صهات  م عی اس  بوشتر شااحان و ازجمله دهخ ا این ترکوب اا به

 . تنهیا اخیتلاف   کن ، خلاف این ادعا اا اوشن می ید  موخهاه، چنانته نامه لغ های  اجهع به منابع و نوز تهجه به م خل

 شیر  « دوخیتن »ییا  « رهشو ن»ی به معنای داست بهاس  که هن اا « زدن»موان سخن ایشان با سایر شرو ، دا معنای واژة 

کردن و نوز  گهنه که قراا گورد و نوفت ، متصل دا معنای بستن، استهااکردن چوزی بر چوزی ب ان« زدن». مص ا اس   کرد  

: ذیل دوختن(. نهیسن ة مقالة نامبرد  دا ادامه دا باپ 1336اس  )اک: دهخ ا،  افته  کاا  بهبه معنای دوختن و رهشان ن 

اس . خاقیانی صیبح    ش    بو  قبازا ، زدن به ابر نسب  داد   دا این»اس :   معنی این ترکوب دا بو  منظها چنون هواد 

اس  و خهاشو  که کلا  زا اوس  تاپ و اونیق شیب     ای از زا  بر تن او کرد  اس  که ابر جامه رهشی رن اشته  اا فنک

سی ، ایین   ترین نق ی که بر این سخن و شر  کیزازی وااد ا  (. مهم419-420: 1391)اک: یزدی، 1«اس  اا از موان برد  

باشی . معلیهم نوسی  نهیسین   ایین      « قبازا »ترکوب  وجهد مههم که شهد اس  که اساسا  دا این بو ، عبااتی دی   نمی

 اس ! ترکوب اا از ک ام قسم  بو  استخراج کرد  

منظیها  « قبیازا  »وجیه ترکویب     هیوچ  حقوق  این اس  که هم دا این بو  و هم دا همة شهاه  شعری نامبرد  نوز به

. دا اسی    بیهد  ی لغی   ها فرهنگاس . ظاهرا  این شوهة خهانش و برداش  ناداس  شااحان، تح  تمثور   اقانی نبهد خ

و « زا  ماننی  قبیا  »اس . دا ذیل اولی چنون هم  :   هم  « قبازا ، زدن»و سپس « قبازا »دهخ ا، م خلی با عنهان  مةنا لغ 

فرهنیگ  اس . دا  ش    نقل  2سپس بو  شاه  شمااة «. سونه چاک زدن»ش   اس :  دا ذیل م خل دوم نوز چنون نهشته 

، ذیل قبازا  و قبیازا ، زدن(. ایین ترکویب سیاختگی بیه      1364)اک: معون،  اس   ش  نوز تقریبا  همون معانی ذکر  معون

 (.1171: 1389اس  )سجادی،   نوز اا  یافته فرهنگ لغات و تعبورات دیهان خاقانی
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همة شهاه ، بو  منظها دا اسو ن به مقصهد خاقانی و برداش  صحوح بسیواا میؤثر اسی . دا چهیاا     اتفاقا  از موان 

چنان کناا هم قراا گرفته اس  که ابت ا خهانن   اا به خاا ان اخته اسی  و ترکویب   « زا »و « قبا»شاه  نخس ، دو کلمة 

، این دو واژ  چنیون چونشیی   7و  6و  5مانن  شهاه  که دا این بو ،  کن . داحالی  اا به ذهن متبادا می« قبازا »ساختگی 

« زدن زا قبیا اا  »ییا  « زدن زا قبا، »دا ساختاا بو  ن ااد. هنچه دا همة این ابوات مشههد اس ، استفادة خاقانی از عباات 

ا شیاه  شیمااة   اس   برای مثال د به کاا افته « رهشو ن یا دوختن بر اوی قبا زا »]= بر قبا زا  زدن[ اس  که دا معنای 

شی ن بیرای    همیاد  »دا معنای کنایی « زدن قبا اا زا »ظاهرا  « گردون بر اوی قبا، زا  زد  اس  تا به مصاف مرگ برود»، 2

 :اس   برد  کاا  بهمشابه همون عبااات اا  ترور هف  اس . نظامی نوز دا « کاا دشهاا جنگ

 شتتتش جهتتتز بتتتر قبتتتای او زرهتتتی    

 

 هفتتتتز چتتتترد از کمنتتتتد او گرهتتتتی   

 ((842842: : 58335833)نظامی، )نظامی،                                                               

راسی اا   ماننی   زا یعنی شش جه  بر فراز قبیای وی  : »اس  هم  دا حهاشی کتاپ، دا شر  مصراع اول بو  چنون  

 )همان(.« حهادث هستن 

حلقیه و زنجویرواا    ترتوب، با تهجه به ایهام مهجهد دا مصراع دوم، معنای کلی بو  چنون اس : ابیر، کیه حلقیه    ب ین

اس ، برای صبح سفو رهش، زاهی مهوا کرد و بر تن او رهشان   خهاشو  )= کلا  زا صیبح( نویز شیب سیواهپهش اا از     

 و بوقراا ساخ . تاپ یببون برد  یا اینته هاام و قرااش اا گرف  و او اا 

 علتتتم چهتتتل صتتتبح را مکتبتتتی اراستتتته 

 

 نتتتوح خلیفتتتة کتتتتا  س نتتتو مثالتتتهروح  

 ((5555: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

، ظیاهرا  بایی  حضیرت    «نه »، به قرینة وجهد واژة «او »سه نتتة مغفهل دا باپ این بو  گفتنی اس . اول هنته منظها از  

 عوسی
. گهیا این عنهان برگرفته از هیات قرهنی اس . دا هییة صی  و هفتیاد    . گهیا این عنهان برگرفته از هیات قرهنی اس . دا هییة صی  و هفتیاد    ان ان   شناختهشناخته  او اا میاو اا می  نوزنوز« « اللهالله  او او »»که با عنهان که با عنهان   باش  (ع)

(. بیه  (. بیه  171171)نسیاء:  )نسیاء:    ««نیهُ نیهُ مِمِ  و او ٌو او ٌ  لقاها الیی میریمَ  لقاها الیی میریمَ  أأ  هُهُتُتُمَمَلِلِو کَو کَ  اللهِّاللهِّ  اسهلُاسهلُ  مریمَمریمَ  بنُبنُااعوسی عوسی   نمّا المسوحُنمّا المسوحُاِاِ»»: : اس اس     هم  هم  و یتم سهاة نساء و یتم سهاة نساء 

  205-206: 6 ، ج1371اازی،   )اک: ابهالفتیه   اسی  اسی  ( ( عع))دا ایین هییه همیان عوسیی     دا ایین هییه همیان عوسیی     « « او او »»عقو ة بوشیتر مفسیرین، منظیها از    عقو ة بوشیتر مفسیرین، منظیها از      

 اس : شعر خاقانی و دیگر سخنهاان نوز بازتاپ داشته دا دا (. این مهضهع 205-206: 3 ، ج1427طبرسی، 

 بتتر و د تتر استتز چتتون شتتد   الله روحنتته 

 

 ا تتتو د تتتر مینتتتا  بعتتتل دجتتتا چنتتتیو  

 ((2828: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

کیاا   بههموزی که دا م   وی  ، دا ضمن القاپ ستایشاس   نهشتهی که به ملک ابخاز ا نامهنوز دا  منشآتخاقانی دا  

 گهی : ( مهلهی نوز می74: 1384اس  )اک: همان،   یعنی جانشون عوسی خهان  « الله خلوفة او »برد ، او اا 

 الله روحتتتتا ز انفتتتاد ختتتدا در ندمتتتد    

 

 ابستتتتتو مر متتتتان شکرستتتتتان نشتتتتوند 

 ((55945594: : 58315831)مولوی، )مولوی،                                                           

 :اس  نامو   « او »او دا بو  زیر هشتااا عوسی اا  

 رو ی شوم چو عیسی گر  تابم از تتو بوستی   

 

 جان را دهم چو موسی گتر ستیب تتو ببتو م     

 ((58325832)همان: )همان:                                                                               

برد که دا هنجا نوز به گمیان بسیواا منظیها او     نام می« او »نوز دا ضمن نام روامبران از  خاقانی خهد دا جای دیگری 

 عوسی اس :
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 ادر س و جتم مهنتدد، موستی و خبتر بنتا     

 

 2روح ملتت  متتزوو، نتتوح لمتت  دروگتتر    

 ((532532الح: الح:   58305830)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                             

 نام ر ا حضرت نه  «ل م ک»دا بو  اخور،  
نویز ضیبط   « لامک»صهات  دا برخی از متهن تاایخی هن اا به کهکه  اس  (ع)

: 1386  مق سیی،  161-162: 1386  طبیری،  29: 7 ، ج1407عبی  ابیه،    )اک: ابین   ان  دانسته« عهد»کرد  و وی اا صانع 

« م ل ک  »عوسیی اسی  و   « او »، منظیها از  «او  و ملیک »بر همون قواس دا ترکوب  (.(.4343: : 11ج ج ، ، 19651965مسعهدی، مسعهدی،   421

 رئول اس  که با دمو نش دا هستون مریم، عوسی دا وجهد هم .جب

، با معنای کیاابردی  اس   ش    نقلدا باپ این کلمه  ها فرهنگاس . هنچه دا « نهیس م ثاله»نتتة دوم دابااة اصالا  

دابااة این ترکوب )به فتح ییا کسیر لام( چنیون     اللغات اثوراز  لقن بهدهخ ا  مةنا لغ واژ  دا این بو  تناسبی ن ااد. دا 

 (.سینه مثاله: ذیل 1336)اک: دهخ ا، « نهیسن ة فرمان، نهیسن ة منشها: »اس   هم  

(. برزگر خالقی نوز ایین اصیالا  اا بیه    101: 1392)کزازی،  اس   اواد ونکزازی دابااة این واژ  و معنای هن مالبی 

معلیم  »اسی :   کیرد    یمعن( و بو  اا چنون 264: 1387دانسته )برزگر خالقی، « رماننهیسن   و کاتب دستها و ف»معنای 

(. سجادی ضمن نق  هنچیه  همان« )نهیس ، و نه  ااش  کلاس اوس  علم و حتم  الهی ش   که او ، فرامون او اا می

اا بیه معنیی   « سینیه  مثال ه»ه و مثال+  ( دانست« )= م ثال ه»، خهانش صحوح بخش اول این ترکوب اا اس   هم   نامه لغ دا 

(. داواقع تنهیا اخیتلاف مویان نظیر     1377: 1389)سجادی،  اس   گرفته« نهیسن   و کاتب فرمان او»یعنی « نهیسن   مثال ه»

. اسیتعلامی نویز ترکویب    اسی    کلمیه ، اختلاف دا شوهة ساخ  و کوفو  قرائی   اس   هم   نامه لغ  سجادی و هنچه دا

هیای شیاهان    مثال ه ، عبااتی اسی  کیه بیالای فرمیان    : »اس   نهشته  اما دا باپ هن چنون کرد   قرائ منظها اا به ضم لام 

 (.222: 1387)استعلامی، « ان که این فرمان اوس  نهشته می

خلوفیة  »و « متتیب »، «علیم »ی هیا  واژ ، وجیهد  ان  بهد   رافلی که همة شااحون از هن ا نتتهبا این اوصاف بای  گف  

. با تهجه به سبک شعری خاقانی و روهستگی محتمیی  اس   کرد ی ق یم ا خانه متتبکه بو  اا وااد فضای  اس « کتاپ

نوز بای  متعلق به همون فضیا و اصیالاحی   « سینه مثاله»، ترکوب  کن  یمکه وی عمهما  دا موان واژگان ابوات خهد برقراا 

نظر از شوهة قرائ  و ایشة کلمه، بایی  دا معنیای    این بو ، صرفدا « مثاله»اس   ی باش   بنابراین به نظر میا خانه متتب

ییا همیان کسیی اسی  کیه دا      « سینیه  تخته»نهیس نوز ظاهرا  به معنای  باش  و مثاله  به کاا افته« سرمشق»چوزی شبوه به 

 داشیته اا  هیا  سرمشیق های ق یم، احتمالا  به سبب داشتن خای خهش، دا جایگا  دستواا استاد، مسیؤلو  نهشیتن    متتب

اصالاحی دا خط و کتاب  دا کناا اصالاحات دیگر این فین   عنهان به« نهشتن مثال»صاین نوز  . دا بو  زیر از اکناس  

 :اس   افته کااه ب

 کمنتتد زلتتح تتتو خورشتتید را کشتتیده بتته دام

 

 هبتتار ختت  تتتو  تتاقوت را نوشتتته مثتتا      

 ((5858: : 50105010هروی، هروی،   )صا و )صا و                                                   

، از خااطیان مشیهها، اسی . شیاعر دا تهصیوف زیبیایی چهیرة        «یاقهت مستعصمی»دا بو  بالا « یاقهت»منظها از  

ی مثل یاقهت نوز بایی  از اوی هن  ا برجستهکه خااط  اس محبهپ خهیش، رباا خط چهرة او اا مانن  سرمشقی دانسته 

 گهی : ی سابقة کاابرد دااد  ناصرخسرو میبه معنای سرمشق، نمهنه و الگه دا ادپ فااس« مثال»بنهیس . واژة 

 استتتاد و حبیتتب استتز و م   د ز خداونتتد    

 

 بتتل کتتز  کتتم و علتتم مثالستتز و مصتتو ر   

 ((155155: : 58355835  ،،ییانان  قبادقباد  ناصرخسروناصرخسرو))                            
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 اس : مهلهی نوز گفته 

 باقیتتتان هتتتم در  تتترق هتتتم در مقتتتا   

 

 تتتتتتابا استتتتتتاد و محتتتتتتا  مثتتتتتا   

 ((5555: : 58345834)مولوی، )مولوی،                                                                 

علیم  ». اسیتعلامی دابیااة   انی   نتیرد  ی ا اشاا یک از شااحون ب ان  نتتة سهم دا باپ تلموح اوایی بو  اس  که هوچ 

اشاا  به هفرینش هدم اس  که ماابق یک ح یث ق سی رروادگیاا گیل هدم اا چهیل اوز بیه     »نهشته اس : « چهل صبح

(. دا صهاتی که با تهجیه بیه عبیاات    222: 1387)استعلامی، « اس   صبح سرشته و همادة رذیرش او  الهی کرد  هنگام

قیرهن   باشی  کیه براسیاس هییات و تفاسیور     « علم لی نی »دا بو ، منظها خاقانی از این علم بای  همان « علم چهل صبح»

م ن أخل ص  لله أابعیون  ص باحا  ظ ه ر ت ینیابوع            : »منتسب به خضر اس   بنابراین بو  به این ح یث نبیهی تلمیوح دااد  

نشونی و دایاف  علهم ل نی اس ، با ان کی  این ح یث که مضمهن هن مرتبط با خلهت«. م ن قلب ه علی لسان ه  الحکمة  

، 1424  سیوهطی،  189: 5 ، ج1416اسی . )اک: ابیهنعوم اصیفهانی،     اختلاف دا منابع مختلف اوایی و عرفانی ذکر ش   

 :اس   کرد   ترجمهی ا قاعهنوز هن اا دا قالب  الله نعم  شا (. 281و  29: 1387ی، ااز  نجم  295: 3 ج

 گتتتر چهتتتل صتتتبح از ستتتر اختتتر    

 

 مخلصتتتتی گتتتتترد عاشتتتتقان گتتتتتردد   

 چشتتتتمة  کمتتتتز ای بتتتترادر متتتتو   

 

 از دلتتتتش بتتتتر زبتتتتان روان گتتتتردد    

 ((353353: : 58455845الله ولی، الله ولی،   نعمزنعمز  )شاه)شاه                                      

 اسی   داد ی ترتویب  ا خانه متتبو علهم ل نی،  ها حتم بنابراین نتوجة بو  این اس  که مم و  خاقانی برای تعلوم  

 این متتب اسی  و نیه    سینه تختهیا  سینه سرمشق (ع)که عوسی  که خهد او معلم هن اس   داحالی
نویز نماینی   و    (ع)

 جانشون معلم متتب اس .

 کتتتز پتتتی توقیتتتا او حتتتراز ویعتتتراقشتتتاه 

 

 کاهذ شامی اسز صبح خامة مصتری شتها    

 ((5555: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                         

ممتن اس  چنی  معنیا اا بیه ذهین برسیان  کیه گهییا        « طراز»با تهجه به معانی گهناگهن « شا  عراقون طراز»ترکوب  

 :ان  کرد  عبهاسادگی  و شااحان از هن به اس   داشتهخاقانی به همة هنها تهجه 

معنای مصراع اول چنون اس : شاهی کیه عیراقون    صهات  نیا( طراز به معنی حاشوة زینتی لباس یا نگاا جامه. دا 1

)عراق عجم و عراق عرپ( طراز و زین  ملک رادشاهی اوس  )کنایه از وسیع  قلمیروی تحی  حتهمی  ممی و  و      

. او ب ون شیر  مفیردات، دا مفهیهم    اس   داشتهاستولای او بر همة ممالک(. ظاهرا  استعلامی به همون وجه معنایی نظر 

  یی    عیرپ عیرپ   عیراق عیراق   وو  عجیم عجیم   عیراق عیراق   یی یی   ننووعیراق عیراق اس  کیه  اس  کیه    این حاکم ولای  کهچک شروان به جایی میاین حاکم ولای  کهچک شروان به جایی می: »اس   گفتهکلی بو  

 (.(.223223: : 13871387)استعلامی، )استعلامی، « « شهن شهن   ی قلمرو او میی قلمرو او میهاها  ههووحاشحاش

کنی . برزگیر    بخش  و هااسیته میی   دا معنی صف  فاعلی مرخم: شاهی که عراقون اا طراز و زین  می طراز نوعراق( 2

(. این وجه معنایی با دا نظیر گیرفتن   265: 1387)برزگر خالقی،  اس   هواد خالقی نوز تقریبا  چوزی مشابه همون معنا اا 

 اس :« هااستن»و « دادن شیهاا»دا معنای « طرازی ن»مص ا 

 زد دو صتتتد متتتاهروی  صتتتحپرستتتتار 

 

 یمتتتتتو  ده تتتتتحرازحتتتتترازی بتتتتتتان  

 ((2020: : 58155815)اسدی حوسی، )اسدی حوسی،                                                   

کیردن و   و ترتویب  کیردن  ااسی  »، طرازی ن به معنیی  ش  گفتهبه هنچه  ( دا مفههمی نزدیک اما ان کی متفاوت نسب 3 



 1399بهاا  (45، )رواری 1، شماا  دوازدهمسال   ، دواة ج ی ،رنجا  و ششمسال   شناسی ادپ فااسی، متن  /   136
 

 

 گهی : فرخی می. چنانته اس   افتهنوز به کاا « دادن کردن و ساختن و سامان تنظوم

 اگر ا و شعر کته گفتتم چتو گربستز بطبتا     

 

 انتتدر ان بتتاز  کتتی شتتعر حتترازم چتتو شتتکر 

 شتتعر در تهنیتتز شتتاهی متتو دانتتم گفتتز    

 

 تتتو در ان شتتعر کتته بتتردا بطتترازم بنوتتر    

 ((552552: : 58335833ی، ی، ستانستانییسس  ی ی برخبرخ))                                        

که سراسر عیراق عیرپ و عجیم اا نظیم و بخشیو        بنابراین معنای مصراع اول دا بو  منظها چنون اس : رادشاهی  

 :اس   برد  کاا  بهاا به همون شوه  « طراز». خاقانی خهد دا یتی از قاعاتش، واژة  اس  ... 

 کتتار متتو ان بتته کتته ا تتو و ان نطتترازد    

 

 کآنکتتته متتترا ابر تتتد کتتتارحراز استتتز    

 ((320320: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                         

 :اس   داد اا دا معنی اولش دا جایگا  قافوه قراا « طراز»البته او دا بو  چهاام همون قاعه،  

 تتتتا کتتتی جتتتو ی حتتتراز استتتتی متتتو  

 

 نیستتز متترا استتتی چتته جتتای حتتراز استتز  

 ((323323)همان: )همان:                                                                                   

. خاقیانی دا بوی  دوم قاعیة نیامبرد ،     شیهد  یمی     یداین شوهة کاابرد واژ  دا یتی دیگر از قاعات تقاضایی او نوز  

 :اس   برد به کاا « کردن هااسته»و « ساختن»اا دو باا دا معانی « طرازی ن»

 ی کتتتتتز رنتتتتتا حراز تتتتتدم ا قطعتتتتته

 

 برستتتز حتتتراز و تتتدبتتته جهتتتانجوی   

 ((322322)همان: )همان:                                                                                   

شیروان دا همیون قاعیه دو بیاا دیگیر از ایین کلمیه، البتیه دا معیانی دیگیر هن، دا            شناس واژ دا عون حال، شاعر  

 :اس سازی برای شعر خهد استفاد  کرد   قافوه

 ابتتتتتتابی و متتتتتو تتتتتتو را ختتتتتاکم 

 

 ختتتتا  را انشتتتتیو حتتتتراز برستتتتز    

 ((328328)همان: )همان:                                                                                   

 ل لتت  و مشتت  اگتتر بتته کتتارت نیستتز    

 

 قلتتتزم و حتتتراز برستتتز  هتتتر دو بتتتا   

 )همان()همان(                                                                                              

دا اقلیوم رینجم، دا    زوخ مشک، نام شهری نامه گرشاسبیا فتح طاء( دا بو  اخور و نوز بو  منقهل از  کسر به« )طراز» 

  27: 4 ، جق 1397)اک: حمیهی،   اسی   شیهر  نویز   انیی او خیهپ نهاحی ترکستان، اس  که دا ادپ فااسی به داشتن 

 (.624: 1373قزوینی، 

: ذییل طرازیی ن   1336)اک: دهخ ا،  اس   افته کاا  بهنوز « برابرکردن»به معنای « طرازی ن»بر مهااد نامبرد ،  ( افزون4

 و طرازکردن(  چنانته ناصرخسرو گهی :

 کتتتردن جتتتای و تتتتدبیر مستتتکو  حلتتتب

 

 حراز تتتتتتدن ا  و تقتتتتتتد ر بنیتتتتتتان  

 ((3838: : 58355835  ،،ییانان  قبادقباد  ناصرخسروناصرخسرو))                                

دان  کیه   ، او اا رادشاهی می«ع ل شا »با دا نظر گرفتن این وجه معنایی کلمه، خاقانی دا بو  منظها ضمن اشاا  به  

اسی  و مسیاوات اا بیرای هیر دو بیه اجیرا        دا ایام حتهمتش عراق عرپ و عراق عجم اا با هم برابر و یتسیان کیرد    

 اس .  داهواد 

دا جایگیا  صیفتی بیرای    « طراز نوعراق»، هشتاا اس  که خاقانی هنگام ساختن واژة مرکب ش   گفتهبا تهجه به هنچه 
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ی واژگیان بویانگر هگیاهی کامیل شیاعر      روکااگ به. این شوهة اس   داشتهی معنهی هن تهجه ها جنبهمم و  خهد، به همة 

مخاطیب اا از   سه کتهجهی شااحان به این گهناگهنی معنایی از ی بی به همة دقایق و ظرایف معنایی کلمات اس .  نسب 

کن  و ازسهی دیگر، دا مهاادی مانن  هنچه ذکر شی ،   داک داس  و کامل دقایق لفظی و معنهی منظها شاعر محروم می

 شهد. مانن  خاقانی می س د ر وچسبب وااد هم ن اتهام نااوای تتراا قافوه به شاعری 

 رنت   صبح ظفر تیغ اوسز  وروا و روضته 

 

 عقتتتا  ارتتتر،  تتتور زبتتتانی روضتتتة دوزد 

 ((5353: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

شمشور او چهن صیبح رویروزی اسی  کیه بیرای      : »اس   نهشتهدا باپ این بو  از بون شااحان، برزگر خالقی چنون  

(. 268: 1387)برزگیر خیالقی،   « اس  ولی برای دشمنان بسان دوزخ و فرشیتة عیذاپ اسی     دوستان حها و باغ بهش 

 ان ! اا بورون کشو  « دشمن»و « دوس »معلهم نوس  ایشان از کجای بو ، تقابل موان 

اس : بخش اول عباات اس  از تهصوف شتل ظیاهری تویغ     طها کلی، بو  بالا از دو بخش محتهایی تشتول ش   به

)مصراع دوم(. البته شیاعر ایین کیاا اا     صراع اول(  بخش دوم تهضوح کاابرد هن، یعنی مجازات دشمنان اس مم و  )م

گهی : این شمشیور ماننی     اس . دا مصراع دوم با استفاد  از دو ترکوب رااادوکسی می  شتلی هنرمن انه به انجام اسان   به

 وزخ و زبانی )دابان دوزخ( وسولة شتنجه و عذاپ اس .باغ بهش  و حهایان، سبز و زیباس   اما دا عمل مانن  د

انگ یعنی به انگ انگ یعنی به انگ   بون  و اوضهبون  و اوضه  خاقانی انگ ههن شمشور اا سبز میخاقانی انگ ههن شمشور اا سبز می»»اس :  استعلامی دا شر  این بو  چنون نهشته 

چشیم باشی ، و شمشیور چگهنیه حیهاوش      چشیم باشی ، و شمشیور چگهنیه حیهاوش        سیپو اوی و سیوه  سیپو اوی و سیوه      ییبابا  ییاحها و حهااء  احها و حهااء    جمعجمع  ییحها  حها    امااما    بهش بهش باغ یا انگ باغ یا انگ 

خاقیانی  خاقیانی  »»اسی :  اسی :      (. او که تناسب انگ سبز با حها بهش  اا دانوافته، دا ادامیه افیزود   (. او که تناسب انگ سبز با حها بهش  اا دانوافته، دا ادامیه افیزود   224224: : 13871387)استعلامی، )استعلامی، « « شهد؟شهد؟  میمی

سیهزان  و مثیل   سیهزان  و مثیل     کن : شمشور شا  مثل بهش  اس   اما بهشتی که چهن دوزخ دشیمن اا میی  کن : شمشور شا  مثل بهش  اس   اما بهشتی که چهن دوزخ دشیمن اا میی    خهد این تشبوه اا تهجوه میخهد این تشبوه اا تهجوه می

(. (. همانهمان« )« ))رس نه مانن  حها اس  و نه مانن  بهش !()رس نه مانن  حها اس  و نه مانن  بهش !(ده  ده    حها اس   اما حهای که چهن زبانوة دوزخ دشمن اا کوفر میحها اس   اما حهای که چهن زبانوة دوزخ دشمن اا کوفر می

و و « « تویغ سیبز ممی و    تویغ سیبز ممی و    »»شبهِ شبهِ   ترتوب، ایشان با است لالی مبتنی بر نهعی مغالاه برای حل مشتل خهد دا نوافتن وجهترتوب، ایشان با است لالی مبتنی بر نهعی مغالاه برای حل مشتل خهد دا نوافتن وجه  به این به این 

اننی   اننی   نیه م نیه م »»اس  که تویغ ممی و    اس  که تویغ ممی و      کرد  و به این نتوجه اسو   کرد  و به این نتوجه اسو       ، از رااادوکس هنری مهجهد دا بو  استفاد ، از رااادوکس هنری مهجهد دا بو  استفاد ««حها بهش حها بهش »»

 شبه نوس   زیرا اساساً تشبوهی دا کاا نوس .شبه نوس   زیرا اساساً تشبوهی دا کاا نوس .  به گمان ایشان، نوازی به یافتن وجهبه گمان ایشان، نوازی به یافتن وجه  اواو  ننییاا    از  از««حها اس  و نه مانن  بهش حها اس  و نه مانن  بهش 

گهی  شمشیور ممی و    گهی  شمشیور ممی و      دا تهضوح این مشتل بای  گف  برعتس نظر استعلامی، خاقانی هشتااا با ااائة سه تشبوه میدا تهضوح این مشتل بای  گف  برعتس نظر استعلامی، خاقانی هشتااا با ااائة سه تشبوه می

گفتنی اس  ق ما، هم صبح و هیم تویغ   «. «. انگانگ  اوضهاوضه»»اس  و هم اس  و هم « « وشوشحهاحها»»اس  و دا عون حال، هم اس  و دا عون حال، هم « « صبح ظفرصبح ظفر»»گهیا گهیا 

بنابر باواهای مذهبی، حهایان بهشتی نوز بنابر باواهای مذهبی، حهایان بهشتی نوز   بهدن  اوضة بهش ، جای بحثی نوس   اما کنن . دا سبز اا سبزانگ تهصوف می

رهشیش سیبز   رهشیش سیبز   دااای رهشش سبزانگ هستن . این اعتقاد ظاهراً از هیات قرهن کریم سرچشمه گرفته اس  که دا دو جا به دااای رهشش سبزانگ هستن . این اعتقاد ظاهراً از هیات قرهن کریم سرچشمه گرفته اس  که دا دو جا به 

(. ایین  (. ایین  7676)الیرحمن:  )الیرحمن:  « « خُضرخُضر  33اَفرَفٍ اَفرَفٍ مُتّتئون علی مُتّتئون علی »»(  (  2121)انسان: )انسان: « « ثواپُ سُن سٍُ خًضرثواپُ سُن سٍُ خًضر»»اس : اس :   زیبااویان بهشتی اشاا  ش   زیبااویان بهشتی اشاا  ش   

اسیی . سیینایی دا اسیی . سیینایی دا   جییز سییخن خاقییانی دا شییعر دیگییر سییخنهاان نوییز بازتییاپ یافتییه    جییز سییخن خاقییانی دا شییعر دیگییر سییخنهاان نوییز بازتییاپ یافتییه      مالییب دا ادپ فااسییی، بییه مالییب دا ادپ فااسییی، بییه 

 دااد:دااد:  اشاا اشاا دا دو جا به این باوا دا دو جا به این باوا   حديقةالحقيقةحديقةالحقيقة

 ستتتترو چتتتتون  تتتتور  ستتتتبز پیتتتتراهو

 

 مشتتتت  و عنبتتتتر دمیتتتتده بتتتتر دامتتتتو 

 ((150150: : 58055805)سنا ی، )سنا ی،                                                               

 شتتتتد کنتتتتون در بهشتتتتز  محشتتتتر او 

 

 ستتتتبزجامه چتتتتو  تتتتور خنجتتتتر او    

 ((882882)همان: )همان:                                                                                   
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 اس :اس :  چنون هواد  چنون هواد    روترروتر  هف هف نظامی نوز دا نظامی نوز دا 

 از بهشتتتتتتیان دوراچتتتتتون ند تتتتتد  

 

 جامتتته ستتتبز دوختتتز چتتتون  تتتورا   

 ((255255: : 58335833)نظامی، )نظامی،                                                               

مم و  خهد اا بیه دوزخویانی    دشمنان طها تلهیحی به ذکر این نتته نوز خالی از فای   نوس  که خاقانی دا این بو ، 

هیوچ   هم دا حتم دابان و مالک هن اسی  و بیه    اس  که شمشور مم و  برای ایشان، هم دا حتم دوزخ و تشبوه کرد  

 ده . اوی به هنها امان نمی 

 شاه چو صتبح دوم هستز جهتانویر از انت     

 

 جوتتر بتتوترا  د  بوالقاستتم استتز، هتتم هتتم 

 ((5353: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

( که بیا تهجیه   224: 1387اس  )استعلامی،  معنا کرد  « عزیز»و « محبهپ»ترتوب  اا به« جگر هم»و « دل هم»استعلامی  

نمایی . برزگیر خیالقی نویز      به فضای معنهی بو  و همچنون کاابرد این عبااات دا شهاه  شعری، نظیر صیحوحی نمیی   

تردی  معنی بو  نوز با رذیرفتن این وجیه   (. بی268: 1387اس  )برزگر خالقی،  اا کنایه از دلور و شجاع گرفته « جگر هم»

 شهد. ا اشتال میمعنایی دچا

دل(  : ذیل هیم 1336اس  )دهخ ا،   هم  « جرأت، دااای جرأت و شهام  برابر هم»به معنی  نامه لغ دا « دل هم»واژة 

 اس : و دا همون معنی دا ادپ فااسی سابقه دااد. فرخی این کلمه اا دا همون معنا به کاا برد  

 ز براوانی که ا تد شتاه بتا شتیران بته صتید      

 

 د  گشز با شتیر ژ تان   کرد و هم اسب او خو 

 ((254254: : 58335833سیستانی، سیستانی،   )برخی )برخی                                         

 اس : عب الرزاق نوز گفته  ال ین  جمال 

 قوت پشته نتداری جنت  بتا پتیرن مجتوی      

 

 د  متتوری ن تتی پیشتتانی شتتیران مختتار   هتتم 

 ((550550: : 58505850ی، ی، اصفهاناصفهان    عبدالرزاوعبدالرزاو))                                

اسی . صیاحب    ، ظاهرا  دا بو  خاقانی دا همون معنا به کاا افتیه  ش  ها فهت  نوز هرچن  از فرهنگ« جگر هم»واژة  

(. همچنون کیاابرد  169: 1395اس  )اک: لاههای،  هواد  « دا کاا کردن جرأت»اا به معنی « جگرکردن» الاصالا  مرهت

دا همیون  « جگیر »دااای روشونه اس . دا ابوات زییر از مهلیهی،   « شجاع »و « جرأت»دا ادپ فااسی دا مفههم « جگر»

 اس : کاا افته   معنا به

 خستم جوترت را متو بستتان جوتری د وتر     

 

 همچتتون جوتتر شتتیران ای گربتتة پژمتترده     

 ((035035: : 58355835)مولوی، )مولوی،                                                                 

 شیر گردون کته همته شتیردان از تتو برنتد     

 

 یگتتر زهیاستت شتکنی  میتز و    جوتر و صتح   

 ((52505250)همان: )همان:                                                                               

او اا بنابراین دا این بو ، مقصهد شاعر از تهصوف مم و  خهد با این عبیااات ایین اسی  کیه شیجاع  و دلویری        

 طراز با دلاوای روامبر هم
 و حضرت علی (ص)

 قراا ده . (ع)

 زهتتر  اعتتدا شتتکابز چتتون جوتتر صتتبحدم 

 

 تتتا جوتتر ا  را ستتد ه ببستتز از تتترا      

 ((5353: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

( 4( گرفتگیی بونیی    3( سیایبان   2( داگا  و روشگا   1اس :  ها معانی متع دی ذکر ش    دا فرهنگ« س   »برای واژة  
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: ذییل سی  (. شیهاه  شیعری نشیان      1336منعی که دا مجرای رذا واقع شهد تا فضهل عبها نتهان  کیرد )اک: دهخی ا،   

 لا نوس .ک ام از مهااد با هوچ« س   »ده  که مراد خاقانی از  می 

ها ر ی  هی  و مانع اسو ن رذا و هپ به معی     ها و اود  مرضی که دا اگ»اس :  نهشته « س   »برزگر خالقی دابااة  

اسی  کیه منظیها     نظیر میی   (. این سخن نوز چن ان دقوق نوس   زییرا بیه   268-269: 1387)برزگر خالقی، « و جگر گردد

ظاهرا  این گرفتگی چوزی شیبوه  «. ها ها و اود  اگ»هد جگر اس ، نه دا نهعی گرفتگی و بستگی دا خ« س   »خاقانی از 

 کن : تعبور می« س    بستن دا جگر»ش ن خهن دا جگر و انس اد هن اس  که خاقانی از هن به  لخته

 خون گشاد از د  و شد در جورم سد ه ببستز 

 

 د یبوشتتا رتترأ هبتت ان بجهتتدا تتو ببند تتد   

 ((510510: : 58315831شروانی، شروانی، )خاقانی )خاقانی                                         

 اس : کاا برد    اا به« س   دا جگر بستن»خاقانی دا بو  زیر نوز عباات  

 ستتتتتتا رن را ز نعمتتتتتتز جتتتتتتودا 

 

 در جوتتتتتر ستتتتتد   گتتتتتران بستتتتتتند  

 ((530530)همان: )همان:                                                                                   

)همیان،  « از گل خیهادن سی    دا جگیر دااد و سینگ دا مثانیه     : » یگه یم« هپ»خهد نوز دا تهصوف  منشآتاو دا  

اس  کیه هپ وااد   ش    اس   زیرا سبب می  (. گهیا یتی از عهااض این بوماای، استسقا یا بوماای تشنگی بهد 5: 1384

اگر سی     : » اس  نهشتهقراا داد  دابااة هن چنون « جگر»ی ها یمااوبجگر نشهد. جرجانی ضمن هنته س    اا ذیل انهاع 

  نویز  667: 1 ، ج1393)جرجیانی،  « های عفهنی و بوشتری باستسقا ادا کنی   محتم شهد، بوم بهد که هماس تهل  کن  با تب

 (. خاقانی دا بو  زیر به این نتته اشاا  دااد:79و  71: 1387، 3   ناظم جهان، ج235و  298: 1393اک: فخر اازی، 

 از بس کته ختا  در جوتر ا  ستد ه بستز     

 

 مستستتقی  ستتام ملتت  گشتتز جتتان ا     

 ((355355)همان: )همان:                                                                                   

 اس :  مهلهی نوز چنون گفته 

 ستتتد ه چتتتون شتتتد ا  نا تتتد در جوتتتر 

 

 گتتتر ختتتورد در تتتا رود جتتتا ی دگتتتر    

 ((510510: : 58345834)مولوی، )مولوی،                                                               

اسی   سی ی کیه او از خیاک بیر هپ       خاقانی دا بو  منظها به بن  باقلانی اشاا  دااد که مم و  او هن اا بنا کیرد    

 اس .  ، گهیی بر جگر هپ س   بستهکرد اح اث 

ش ن جگر  زهر  شتافته»نتتة دیگر دا این بو ، شوهة قرائ  و معنی مصراع اول اس . برزگر خالقی عباات مجعهل 

)برزگیر خیالقی،   «! کنایه از طلهع خهاشو »اس :  کشو   و دا معنای هن چنون نهشته  دل این مصراع بورون اا از« صبح م

دا زبان و ادپ فااسی کاابرد ن ااد و حتی ازنظر ساخ  نوز ترکوب صیحوح و  « شتافتن زهرة جگر(. »269-268 :1387

و « زهیر  شیتافتن  »دو عبیاات کنیایی مسیتقل، یعنیی      ده . حقوق  این اس  که ما دا این مصراع با نمی معناداای ااائه 

اسی . خاقیانی    او هستوم. با این تهضوح که جزء فعلی عباات دوم به قرینیة معنیهی حیذف شی        ، اوبه«جگر شتافتن»

گهنیه کیه جگیر     ش  )دچیاا وحشی  شی ن (  همیان     گهی : از هن زمان که شا  این س  اا بنا کرد، زهرة اع ا شتافته  می

 ش  )کنایه از سرخی هسمان هنگام طلهع خهاشو (.  شتافتهصبح م 

 (.(.224224: : 13871387اسی  )اسیتعلامی،   اسی  )اسیتعلامی،     و تنها مفههمی کلی از هن بوان کیرد   و تنها مفههمی کلی از هن بوان کیرد     نگفتهنگفتهاستعلامی مالب خاصی دابااة این بو  استعلامی مالب خاصی دابااة این بو  

بیا  . زهیرة اعی ا،   اسی    نهفتهی کنایی ا استعاا دا جگر صبح م : »اس   هواد کزازی نوز رس از شر  مفردات بو  چنون 
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و « زهیرة اعی ا  »ی مویان  شیبه  وجه(. معلهم نوس  ایشان چه 103: 1392)کزازی، « اس  تشبوهی هشتاا، به هن مانن  ش   

و « زهرة اع ا»ان ! دا این بو ، منظها خاقانی بوان نهعی تسهیه اس   ب ین معنی که مم و  او هم  یافته« جگر صبح م»

عبیاات دیگیر،     هم دا کاا باش ، دا هثاا و نتای  این تصهیر اسی   بیه   اس . اگر تشبوهی  اا شتافته« جگر صبح م»هم 

 .اس   کرد اس ، نه هنگهنه که کزازی برداش  « جگر شتافتة صبح م»و « زهرة شتافتة اع ا»مشابه  موان 

 ای کح تو جان جود رای تتو صتبح وجتود   

 

 بخز تتو خیرالطیتور، خصتم تتو شترالدوا       

 ((5353: : 58315831شروانی، شروانی،   )خاقانی)خاقانی                                            

اسی :    ان . برزگر خالقی با تردی  گفتیه  کرد   اس ، هریک از شااحان نظری بوان  ک ام ررن  « خورالاوها»دابااة اینته  

اللفظیی کلمیه یعنیی     (. اسیتعلامی تنهیا بیه ذکیر معنیای تحی       269: 1387)برزگیر خیالقی،   « شای  کنایه از همای باش »

 (.225: 1387اس  که البته این ترجمه نوز چن ان دقوق نوس  )اک: استعلامی،  بسن   کرد  « ترین ررن گان یمن خهش»

دهن ة راسخی مناسیب بیرای    ااائه تهان  یمکه به خورالاوها اشاا  دااد و تهجه ب ان  اس   هم  بوتی « متنبی»دا دیهان 

 این ررسش باش :

 خیرالطیتتتتور علتتتتی القصتتتتور و ش ر ها    

 

   ستتتک و  الن اووستتتا   تتت وی الختتترا  و    

 ((4949: : 55985598)متنبی، )متنبی،                                                                     

اس  که بنابر سن  ادبی ق یم، دا قصر شاهان مسیتن دااد و  « باز»واضح اس  که منظها از خورالاوها دا این بو ،  

نشیون .   می ها مقبر ها و  ظاهرا  بای  جغ  باش  که دا خرابه هاوشرالاجایگاهش بازوی سلاان اس   دا مقابل، مقصهد از 

خور الشعر ما یم   بیه الملیهک، کیالاوها النفوسیه، مثیل      »اس :  دا شر  دیهان متنبی نوز دا تفسور این بو  چنون هم   

دیگیر   هثیاا  بیه  سیائر  مثلیی  ماننی   (. این بوی  متنبیی  310: 1 ، ج1986)برقهقی، « ، تاور إلی قصها الملهکةالبزا

، که گهیا متنی متعلق به قرن ششم هجری اسی ، ریس از   بختواانامه. مؤلف ناشناختة کتاپ اس   افتهی  اا نهیسن گان نوز 

 اس . اا معادل خورالاوها قراا داد  « باز»و دا هن  اس   هواد صهات نظم دا ای از هن، به گهنه نقل بو  منظها ترجمه

 بتتتتاز بتتتتر دستتتتز شتتتتاه پرانستتتتز  

 

 هتتتتای و رانستتتتز بتتتتر بتتتتر جغتتتتد  

 ((44: : 58535853، ، بختیارنامهبختیارنامه))                                                              

اگر کلاغ مردااخهاا فضل بیاز شیتاای اا منتیر    : »اس   هواد نوز ضمن نقل بو  متنبی  الجنان اوضصاحب تفسور  

 ابهالفتیه  « )نیاووس مجیهس  باش ، او اا چه زیان دااد! جهانوان بونن  و دانن  که جای این دس  ملهک باش  و منزل هن 

 (.34-35: 7 ، ج1371ی، ااز 

اس . البته برای نقاة مقابیل هن    بهد « باز»هن اس  که خورالاوها دا نظر ق ما همان   یه یبرمهنچه از همة شهاه  بالا 

ز شیرالاوها  ی، منظیها ا نونشی  رانهیوبا تهجه به شهرت بوشتر جغ  به شهمی و  اس  یم نظر  بهنظرهایی هس   اما  اختلاف

عنهان دو ررن ة مبااک و شهم، دا ادبوات فااسیی بسیواا دیی       دا بو  متنبی همون ررن   اس . تقابل موان جغ  و باز به

 :اس   کرد   اشاا شهد. خاقانی دا ضمن یتی از قاعاتش که دا م   خهد سرود  به این تقابل  می 

 بوم چنان سر بزر  از همه مرهان کتم استز  

 

 استز بتاز بتا همته سترکوچکی      وز همه بیش 

 ((025025: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                         

اسی  )بیرای مثیال اک:     مهلهی نوز چه دا رزلوات و چه دا مثنهی، به صها گهناگهن، این مهضهع اا مایر  کیرد     

 (226-227: 1386مهلهی، 
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 چرد بدوزد چو تیر، صتبح بستوزد چتو مهتر    

 

 ضتترا  رمتتح تتتو گتتاه حعتتان، تیتتغ تتتو گتتاه 

 ((5353: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

نوزة ته چهن تور، فلک اا به هیم  »کرد  اس :   بو  اا چنون معنی« تور»کردن مفههم واژة  برزگر خالقی ب ون مشخص 

مشیخص  (. 270: 1387)برزگیر خیالقی،   «! بیرد  دوزد و شمشور ته مانن  خهاشو  طراوت و لااف  صبح اا از بون می می

برن ة لااف  صبح باش ! و اساسا  این معنا از ک ام عباات بوی  بیه دسی      بون نوس  چرا خهاشو  بای  دا نظر خاقانی، از

 هم   اس ؟!

امُح به معنی سرنوز  و تویر، و نهیاد ایین جملیه اسی : تویر تیه        امُح به معنی سرنوز  و تویر، و نهیاد ایین جملیه اسی : تویر تیه        »»اس : اس :   استعلامی نوز دا شرحی رریشان چنون نهشته استعلامی نوز دا شرحی رریشان چنون نهشته 

(. نخسی   (. نخسی   225225: : 13871387)اسیتعلامی،  )اسیتعلامی،  )!(« )!(« وا کن  وا کن    تهان  صبح اا مثل خهاشو  شعلهتهان  صبح اا مثل خهاشو  شعله  تهان  هسمان اا به تور بزن ، و شمشور ته میتهان  هسمان اا به تور بزن ، و شمشور ته می  میمی

ان ! دیگر هنته کاملاً هشیتاا اسی  خاقیانی دا عبیاات     ان ! دیگر هنته کاملاً هشیتاا اسی  خاقیانی دا عبیاات       گرفتهگرفته« « تورتور»»اا به معنی اا به معنی « « امحامح»»هنته مشخص نوس  ایشان بر چه اساسی هنته مشخص نوس  ایشان بر چه اساسی 

هی تشبوه بهر  برد  اس . متمسفانه دا شر  اسیتعلامی، ایین هنیر شیعری خاقیانی رنهیان و       هی تشبوه بهر  برد  اس . متمسفانه دا شر  اسیتعلامی، ایین هنیر شیعری خاقیانی رنهیان و       ، از هاایة معن، از هاایة معن««چرخ ب وزد چه تورچرخ ب وزد چه تور»»

تهان گف  ابهیام شیر    تهان گف  ابهیام شیر      و میو می  اس اس     نترد نترد مغفهل مان   اس . همچنون او دا معنی بخش دوم مصراع اول نوز شرحی بایسته ااائه مغفهل مان   اس . همچنون او دا معنی بخش دوم مصراع اول نوز شرحی بایسته ااائه 

  ماننی  کیرد   « خهاشیو  »اا بیه  « صبح»رد که خاقانی ک تهان چنون استنباط  گفتة او میاستعلامی از سخن خاقانی بوشتر اس . از استعلامی از سخن خاقانی بوشتر اس . از 

کیااگوری نیهعی لیف و     اس . شاعر با بیه « خهاشو »به « شمشور مم و »که چنون نوس  و مقصهد شاعر تشبوه  اس   داحالی

 ، صیبح اا  دوزد و شمشور ته دا هنگام ض راپ، مانن  خهاشیو  هسمان اا می« تور»گهی : نوزة ته هنگام ط عان، مانن   نشر چنون می

 اس .اس .    بنابراین خاقانی کااکرد توغ مم و  اا همچهن عمل خهاشو  دانستهبنابراین خاقانی کااکرد توغ مم و  اا همچهن عمل خهاشو  دانستهسهزان .  می

تیهان هن   دا این بو  چوس ؟ مسلما  نمیی « تور»بر ماالب بالا، این ررسش مهم داخها تهجه اس  که منظها از  افزون

گهنه لاف و ظرافی  شیعری و هنیری نوی ااد و بیا       هوچ« تور»به « نوز »کردن  اا تور ررتابی )تور کمان( گرف   زیرا تشبوه

گهنه که دا بخش دوم تصیاویر   ها فاصله دااد. همچنون همان تخول شاعرانة سخنها تصهیرگری مانن  خاقانی نوز فرسنگ

هیا   اس ، مسلما  نوزة او نوز بای  به چوزی دا همون ح  و ان از   بو  )دا مصراع دوم( توغ مم و  به خهاشو  مانن  ش  

های سبتی خاقانی اس ،  عباات دیگر، حفظ تناسب تصهیرها، که یتی از ویژگی  باش . به  و به همون عظم  مانن  ش  

اس   البته گهیا دا ذهن شاعر مانن  توری ررتیابی  « تور فلک»دا این بو  همان « تور»کن  که بپذیریم منظها از  ایجاپ می

( صیهات  2( ستااة عاااد 1دو احتمال هس : « تور فلک»باپ مص اق عونی دوزد. دا  اس  که هسمان اا می مجسم ش   

ان  و صهات ظاهری  ش   ان  که دا فلک شمالی و دا موان منقاا دجاجه و نسر طایر واقع  فلتی سهم یا تور که رن  ستاا 

بهتی مویان عایااد و   (. گهیا دا صها خوال ق ما، وجه مشیا 100-101: 1394هنها دا هسمان شبوه تور اس  )اک: صهفی، 

 گهی : . خاقانی میاس   بهد تورکمان برقراا 

 چتتتتون از متتتته نتتتتو زنتتتتی عطتتتتارد 

 

 متتتتتر   هتتتتتدق شتتتتتود متتتتتر ان را 

 ((8585: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

 اس :  کمان مم و  و تور اوس . خاقانی دا جای دیگر هواد  بوترت به« عاااد»و « مه نه»دا بو  بالا منظها از  

 متتو ختتا  ان عطتتارد پتتران چتتار ستتر    

 

 کتتتو بتتتا  ان ستتتتاره راجتتتا بروشکستتتز 

 ((384384: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                         

 اس : نظامی نوز چنون گفته  

 شتتتتتاه گروهتتتتتة کمتتتتتانگفتتتتتتی ز 

 

  تتت  مهتتتره بتتتتاد بتتتر ستتتر متتتاه      
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 کمتتتتتانش تتتتتا شتتتتتکل عطتتتتتارد از 

 

 تیر ستتتتز کتتتته زد بتتتتر استتتتمانش    

 ((558558: : 58395839)نظامی، )نظامی،                                                               

ی سیه  بیه کیه از کمیان شروانشیا      اس   کرد اا همچهن توری تصها « عاااد»ی گنجه شتل سرا سخندا بو  اخور،  

 :شهد یم    یدرزنهی نوز  . این شوهة تصهیرسازی دا شعر سنایی اس   ش  هسمان ررتاپ 

 وقتتتز ان کتتتو کمتتتان ختتتاحر ختتتو ش 

 

 زه کنتتتتتتد از بتتتتتترای ده درو تتتتتتش  

 ره کنتتتتد تیتتتتر چتتتترد بتتتتر گتتتتردون 

 

 ره کنتتتتد ستتتتن  ختتتتاره در هتتتتامون   

 ((598598: : 58055805)سنا ی، )سنا ی،                                                               

عاااد یا صهات فلتی سیهم باشی  کیه همچیهن تویری از کمیان       « تور چرخ»دا ابوات بالا نوز ممتن اس  منظها از  

 ش    سرود « سلاان سنجر»نوز که دا م   « سو  اشرف»ی منسهپ به ا   وقص. دا شهد یمسهی هسمان ررتاپ  مم و  به

 :اس   هم  چنون 

 زه زه ای شتتاه کتته از بهتتر کمتتان و تیتترت  

 

 ارذ قربتتان و تتترکش کمتتان و تیتتر از بلتت  

 ((509509: : 58455845)راوندی، )راوندی،                                                           

« تویر ». ایین شیوهة کیاابرد واژة    اسی   و تور کمان مم و  برقراا کرد  « تور فلک»دا این بو  نوز شاعر تشابهی موان  

 یادهوا بو  زیر از حافظ اس :

 ام تیتتر بلتت  بتتاده بتتده تتتا سرمستتز ختتورده

 

 عقتتده در بنتتد کمرتتترکش جتتوزا بکتتنم     

 ((404404: : 58515851) ابظ، ) ابظ،                                                               

  واا به کیاا گرفتیه   صهات ایهام اا به« تور فلک»اس  و عباات  حافظ نوز دا بو  بالا به چنون معنایی نظر داشته گهیا  

 اس .

زدن، خسیتن، شیتردن،   »، بیه معیانی   «دوخیتن »دا تتمول سخن بای  گف  بنابر یادداشتی به خیط مرحیهم دهخی ا،    

ذیل دوختن(. این طرز کیاابرد کمیی ررییب اسی   امیا       :1336اس  )دهخ ا،  نوز هم   « شتستن، کشتن با حربه و هل 

 :اس   برد  کاا  بهسابقه دااد. ظاهرا  فردوسی نوز دا بو  زیر این واژ  اا دا همون معنا 

 سراستتتر بتتتدوزم جورشتتتان بتتته تیتتتر   

 

 شتتتتان استتتتیر  بیتتتتارم زن و کودکتتتتان  

 ((211211: : 11 ،  ،  58345834)بردوسی، )بردوسی،                                             

تردیی    اسی . بیی   افته  کاا  بهبه همون معنا « دوختن»بنابراین به احتمال نزدیک به یقون، دا بو  منظها از خاقانی نوز  

 .اس   بهد یتی از عهامل اصلی انحراف شااحان از مسور دایاف  معنای صحوح بو ، رفل  ایشان از همون معنا 

 ستتتحر دم او شکستتتز رونتتتن گو نتتتدگان 

 

 نیتروی شتیران هتا    چون دم مرهتان صتبح    

 ((5050: : 58315831)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،                                             

اسی   زییرا دا تهضیوحات     تر( برداش  ناداستی از مصراع دوم بو  داشیته   عب الرسهلی )گهیا براساس شرو  ق یم 

الف:  1389)همان، «! شور شب از بوشه بورون هی  و چهن ص ای خروس سحری برهی  بازگردد»اس :  خهد چنون هواد  

تهان ایین سیخن اا بیا ایین بوی        اس . همچنون معلهم نوس  چگهنه می  (. البته او منبعی برای این سخن ااائه نترد 48

 .اس  ام  ونشور به بوشه به موان « بازگشتن »و « افتن بورون»خاقانی روهن  داد  زیرا دا این بو  اساسا  حرفی از 

کیرد    ااتباط عب الرسهلی اا البته با کمی اضافات نقل  برزگر خالقی، رس از ااائة معنای لفظی بو ، سخن سس  و بی

)برزگر خیالقی،  « گردن  کشن  و به لانه بازمی می اون  و هنگام صبح از شتاا دس   هنگام به شتاا می شوران شب»اس :  
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کیلام  »اسی :   ی خاص، با حالتی همرا  با ررسش و تعجب چنیون نهشیته   (. استعلامی نوز ب ون اشاا  به منبع272: 1387

شیهد   ان ازد، چنانته شور بوشه با طلهع صبح و برهم ن هواز مرران رنهیان میی   جادویی خاقانی شعر دیگران اا از جله  می

 (.225-226: 1387)استعلامی، « )!؟(

وییژ    کهن دابااة ترس و بومنیاکی شیور از خیروس، بیه     اس ، باوای عاموانه و هنچه دا این بو  منظها خاقانی بهد  

. دا اسی    شی     نقیل ی قی یم نویز   شناسی  هانوی حهیای مختلیف دا متیهن علمیی و      خروس سپو ، اسی  کیه بیه شیتل    

 نویز  علائیی   نامة نزه (. صاحب 319: 2006)قزوینی، « الابوض الاس [ یهرپ من ال یک : »]اس   هم  المخلهقات  عجایب
به کااوان دا، چهن خروس باش  شتاا هنجا بجای بگذااد و »اس :   هواد « شور»و دا باپ  کرد   اشاا به همون مهضهع 

  نویز اک.  49: 1362الخویر،   )ابین ابیی  « از خروس سپو  بترس  و چن انته خروس سپو تر و خردتر بوم شور بوشتر اس 

 (.62: 1388  همچنون اک: مراری، 153همان: 

اس  با هنچه خاقیانی   نظر می ش   که به   نوز ماالبی نقل الأدپ الأاپ فی فنهن نهايةا کتاپ بر شهاه  بالا، د افزون

تناسب و اناباق بوشتری دااد. مؤلف کتاپ نیامبرد  میهاادی اا کیه سیبب تیرس شیور        اس   کرد   مار دا بو  منظها 

و من نقر الا س  و حس  الا نبیها و یفیزع مین     صهت ال یکفمنه أنه ی ذعر من : »اس   کرد   انوبصهات   شهد، ب ین  یم

(. داواقع دا میتن  231: 9 ، ج1423)نهیری، « و السن ها و الفما  و ی هش لضهء الن اا الابوض ال یک اؤیة الحبل الاسهد و 

ا نویز د  الحویهان ةحویا اسی . دا    شی     اشیاا  « اؤی  خروس سپو »دا کناا ترس از « هواز خروس»بالا به ترس شور از 

و نقر الاس  و من السینها و یتحویر    صهت ال یکفمن جبنه أنه یفزع من »اس :  تهصوف ترس شور سخنی مشابه هم   

دم  »(. دا بو  منظها نوز خاقانی از 314-315: 3 ، ج1381  همچنون اک: هملی، 11: 1 ، ج1424)دموری، « عن  اؤیه الناا

 اس .  یاد کرد « شوران راپ»عامل هراس و ستهت  عنهان به هنها، یعنی صهت و هواز «مرران صبح

 

 گیری نتیجه

اسی .   گهییان انجاموی      های زبانی و ادبی خاصی دااد که به تمایز شعر او از سخن دیگر رااسی شعر خاقانی ویژگی

دییهان  ای برای نهشتن شرو  متع د بر  ها سبب دشهاای و روچو گی اشعاا این سخنها بزاگ ش   و انگوز  همون ویژگی

 اس . او ایجاد کرد  

شناختی زبان همچنون تسلط و اشراف بر انهاع علیهم زمانیة    های معنهی و هنری و زیبایی گوری بسواا از ظرفو  بهر  

خهد مانن  طب، نجهم، علهم دینی و ... همرا  با کیاابرد خلاقانیه و هنرمن انیة هنهیا دا شیعر و نثیر، تهصیوفات دقویق و         

های تاز  دا صها خوال، دا کناا ایجاد روهن ها و تناسبات لفظی و معنهی ظرییف، از   خلق گهنه های ب یع و تصهیرسازی

هیای ابهیام    تردی  بهترین اوش برای دایاف  بهتر مقصهد خاقانی و حل گر  های متمایزکنن   اس . بی جملة این ویژگی

اسی    گرفتن مهااد بالا سیبب شی      نادی   های بسواا شااحان، هاس . با وجهد کهشش دا شعر او تهجه به همون ویژگی

 برجا باقی بمان . های شعری دیهان او همچنان را تا بسواای از مشتلات و ابهام

خاقیان اکبیر منیهچهر    »دا هر بو  اس  کیه دا می     « صبح»ای با التزام  ازجمله قصای  دشهاا دیهان خاقانی، قصو  

. دا این رژوهش، ابواتی چن  از این قصو   همرا  با نق  شرو  روشون اس   ش   سرود « س  باقلانی»و بستن « شروانشا 

براسی ش . با تهجه به روهن های باایک لفظی و معنهی موان عناصر سازن ة ابوات و سبک وییژة خاقیانی دا اسیتفاد  از    

 متنیی،  بیرون  علهم عصر خهد و نوز کوفو  استخ ام تصهیرهای شعری و هنری و همچنون به کمک شهاه  داون متنی و
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 ش .  هر بو  ااائه معنای

نتای  براسی و بازخهانی ابوات  این قصیو   ضیمن گشیهدن مسیورهای تیاز  بیرای دایافی  مقصیهد شیاعر و حیل           

خهبی نمایانگر این حقوق  اس  که تهجه به اویترد تحلولی نامبرد  تا چه انی از    ی شعر او، بهها یدشهااهایی از  نمهنه

کردن مقصهد اصلی شیاعر ییاایگر محققیان و شیااحان دییهان        اوشنی رنهان سخن خاقانی و ها هیلادا کشف  تهان  یم

 خاقانی باش .

 

 نوشزنوشز  پیپی

معنی کیرد  و  معنی کیرد  و  « « قبازا  زاینقبازا  زاین»»اا ترکوب وصفی مقلهپ گرفته و هن اا اا ترکوب وصفی مقلهپ گرفته و هن اا « « زاین قبازا زاین قبازا »»، ، 33. وی همچنون ضمن نقل شاه  شمااة . وی همچنون ضمن نقل شاه  شمااة 11

« « رهشی( زاین از ابیر سیحرگاهان بیر تین بپهشی      رهشی( زاین از ابیر سیحرگاهان بیر تین بپهشی        خهاه  که قبازاهی )تنخهاه  که قبازاهی )تن   م می م میخاقانی از صبحخاقانی از صبح»»اس : اس :   دا معنای بو  چنون هواد  دا معنای بو  چنون هواد  

کیه از مضیمهن   کیه از مضیمهن     تهان  قبازاهی زاین برای صیبح م باشی . داحیالی   تهان  قبازاهی زاین برای صیبح م باشی . داحیالی     میمی« « ابر سحرگا ابر سحرگا »»(. مشخص نوس  چگهنه (. مشخص نوس  چگهنه 420420: : 13911391)یزدی، )یزدی، 

هی  که تصهیر ابر سحرگاهی دا ذهین خاقیانی ماننی  زا  ییا     هی  که تصهیر ابر سحرگاهی دا ذهین خاقیانی ماننی  زا  ییا       و همچنون شهاه  شعری دیگر چنون برمیو همچنون شهاه  شعری دیگر چنون برمی  منشآتمنشآتش   از ش   از   شاه  نقلشاه  نقل

 جهشنی سوا  و تور  اس .جهشنی سوا  و تور  اس .

ی اسی . البتیه بیه عقوی ة     تیر  لواصی اسی  کیه بیه نظیر ضیبط      « طهران»و « مجلس»بو  دا متن مقاله، ماابق با ضبط نسخ  ..22

، «نیه  و لمیک  »و « او  و ملیک »متنی، بایی    رینة مصراع اول و نوز شهاه  بروننگاان گان، ضبط اصح ترکوبات  مصراع دوم، به ق

« او  و فلیک میزو ق و نیه  و ملیک داوگیر     ». دا چا  سجادی مصراع دوم چنون اس : باش دو ترکوب عافی  صهات بهیعنی 

وامبران دا ابت ای هیر ترکویب   (. دا صهات رذیرش ضبط چا  سجادی نوز به قرینة قرااگرفتن نام ر193: 1385)خاقانی شروانی، 

 اس . همان عوسی« او »عافی، منظها از 

  254: 8 ، ج1406فراهوی ی،  : دا زبان عربیی نویز کیاابرد دااد )اک   « ای جامة سبزانگ گهنه»، به معنی «افرف». ظاهرا  واژة 3

 (.1366: 4 ، ج1979جههری، 

 

 منابا

 خرمشاهی، تهران: جامی ی نولهفر. نیبهاءال (. ترجمة 1375) کریم قرهن -1

، تصیحوح ابیراهوم مویانجی، محقیق: ابهالحسین      العویهن  الفنهن فیی عیرایس   نفایس(. 1381محم  ) ال ین  هملی، شمس -2

 شعرانی، تهران: اسلاموه.

تحقوقیات  ، به تصحوح فرهنگ جهانپها، تهران: مؤسسة ماالعات و نامة علائی نزه (. 1362الخور، شهمردان ) ابی ابن  -3

 فرهنگی.

 العلموه.، محقق: مفو محم  قموحه، بوروت: دااالتتب عق الفری ق(.  1407) محم   بن احم عب  ابه،   ابن -4

، تصیحوح محمی جعفر ییاحقی  محم مهی ی     الج نیان   ا و و  الج نان  اوض(. 1371ی )عل  بن  نوحساازی،   ابهالفته  -5

 ی اسلامی.ها رژوهش ادوبنناصح، مشه : هستان ق س اضهی، 

 ، بوروت: دااالفتر.الاصفواء الاولواء و طبقات  حليةق(.  1416ی، حافظ )اصفهان  موابهنع -6

 ، تهران: زواا.1 )تقریرات استاد فروزانفر(، جشر  قصای  خاقانی (. 1387استعلامی، محم  ) -7

 یی، تهران: کتابخانة طههای.غمای  بوحباهتمام  ، بهنامه گرشاسب(. 1354) احم   بن ی علطهسی،  اس ی  -8

 کهشش محم  اوشن، تهران: بنواد فرهنگ ایران. (. به1348)الت اج(   ةالسراج لحضر  لمعةبختواانامه ) -9



 145/ یمحم  سلاان روام-  *یموابراه منصها سادات  وس /از خاقانی شروانی «صبح»ای با التزام  بازخهانی و تحلول ابوات دشهاا قصو  
 

 

 )جل  اول(، تهران: زواا. شر  دیهان خاقانی(. 1387برزگر خالقی، محم اضا ) -10

 بوروت: دااالتتاپ العربی.، شر  دیهان المتنبی(. 1986برقهقی، عب الرحمن ) -11

، تهیران: دانشیگا    بخیش  تیاج ، تصحوح دکتر حسین  الارراض الابوه و المباحث العلائوه(. 1393جرجانی، اسماعول ) -12

 تهران.

، تحقوق: احم  عبی الغفها  العربية  و صحا  اللغة  الصحا  تاج(. 1979بن حم اد )  جههری، اسماعول -13

 الملایون.عااا، بوروت: دااالعلم 

 ی، تهران: خهاازمی.خانلر ناتلررویز  حوتصح به، دیهان حافظ(. 1375) محم   نیال  شمسحافظ،  -14

 ، بوروت: دااصادا.البل ان  معجم(. م 1997ق ی  1397) عب الله  بن  اقهتحمهی، ی -15

 دانشگا  تهران. ، تصحوح محم  اوشن، تهران:یخاقان  منشآت(. 1384)  ننییال ال   افضلافضلشروانی، شروانی،   خاقانی خاقانی   -1616

 کهشش ضواءال ین سجادی. تهران: زواا. . بهشروانی دیهان خاقانی (. 1385) ----------------- -17

 .متتهپ  راثوم، تهران: قلعه هق ی صفرکهشش علی  ، بهنوالعراق  ةتحف (.1387) ----------------- -18

 تصحوح علی عب الرسهلی، تهران: سنایی. ،شروانی  دیهان خاقانیالف(.  1389) ------------------ -19

 اهتمام جهانگور منصها، تهران: نگا . ، بهشروانی  دیهان خاقانیپ(.  1389) ------------------ -20

 العلموه. ، محقق: احم حسن بس ، بوروت: دااالتتب الحوهانة حواق(.  1424مهسی )  دموری، محم  بن -21

 ، تهران: مجلس شهاا.نامه لغ (. 1336اکبر ) دهخ ا، علی

تصحوح محم  اقبیال   ، بهدا تاایخ هل سلجهق السروا ية آ و الص وا  ةراح(. 1364علی ) ااون ی، محم  بن  -22

 با تصحوحات لازم مجتبی مونهی، تهران: امورکبور.

 ، تهران: زو اا.فرهنگ لغات و تعبورات دیهان خاقانی(. 1389سجادی، ضواءال ین ) -23

، تصحوح محم جعفر یاحقی  سو  مه ی زاقانی، تهیران:  قهوالحق  ةقيحد(. 1397هدم )  ی، مج ود بنرزنه یی سنا -24

 سخن.

عب المحسین الترکیی، قیاهر :     بین   عب الله، تحقوق: فی التفسور بالممثها المنثها ال اق(.  1424) نیال  جلالسوهطی،  -25

 مرکز هجر للبحهث و ال ااسات العربوه و الاسلاموه.

سعی جهاد نیهابخش، تهیران: خانقیا      ، بهولی الله  نعم  کلوات اشعاا شا (. 1361ولی، سو  نهاال ین )  الله نعم  شا   -26

 اللهی. نعم 

 [.نا بی: ]رتنه سو حسن، ، تصحوحصاین هروی  دیهان اکن(. 1959) محمهد  نیال  اکنی، هرو  نیصا -27

بهیروز مشیوری،    کهشش بهنصورال ین طهسی،  ، ترجمة خهاجه التهاکب صها(. 1394) عمر  بن  عب الرحمنصهفی،  -28

 تهران: ققنهس.

 ، بوروت: دااالمرتضی.البوان فی تفسور القرهن مجمع ق(.  1427)حسن   بن طبرسی، فضل  -29

، ترجمة ابهعلی بلعمیی، تصیحوح محمی تقی بهیاا و محمی  ریروین       تاایخ بلعمی(. 1386طبری، محم  بن جریر ) -30

 گنابادی، تهران: هرمس.

وحو  دستگردی، تهران:  حوتصح به، اصفهانی عب الرزاق  نیال  جمالدیهان (. 1379) نیال  جمالی، اصفهان  عب الرزاق -31

 نگا .
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برقعی، تهران: رژوهشگا  علیهم انسیانی    ، تصحوح سو حسون اضهی الب ن حفظ(. 1393عمر ) فخر اازی، محم  بن  -32

 و ماالعات فرهنگی.

، ةدااالهجیر  :قیم  ی  ابیراهوم الس امرائی،   الم خزوم، تحقوق: مه ی العون کتاپ ق(.  1409احم  )  بن  فراهو ی، خلول -33

 .الثانية  الطبعة

 محم  دبورسواقی، تهران: زو اا. کهشش به، سوستانی  فرخی  دیهان حتوم(. 1388) جهلهغ  بن ی علی، ستانوس  یفرخ -34

 بزاگ اسلامی. المعااف ةریدا، تهران: مرکز مالق یخالقجلال  کهشش به، شاهنامه(. 1386فردوسی، ابهالقاسم ) -35

تصیحوح و تتمویل    ، ترجمیة جهیانگور مویرزا قاجیاا، بیه     هثاا البلاد و اخباا العباد(. 1373محم  ) قزوینی، زکریا بن  -36

 مورهاشم مح  ث، تهران: امورکبور.

القاضی، قیاهر :   هسفی  بن محم ، محقق: المهجهدات المخلهقات و ررایب  عجایب (. 2006) -------------- -37
 مکتبة الثقافة الدينية.

 ، تهران: مرکز.گزااش دشهاایهای دیهان خاقانی(. 1392ال ین ) کزازی، مورجلال -38

ی و هیهمن  خیان  چوقلی ، تصیحوح: چن اشیوتهر و حمو اضیا    الاصیالا    میرهت (. 1395مخلیص )  لاههای، هنن اام  -39

 یهسف هی، تهران: سخن.

 و النشر.للطباعة ، بوروت: داا بوروت یالمتنب  هانید ق(. 1403) نوحس  بن احم   بوابهالامتنبی،  -40

دکتیر محمیهد   کهشش محم  اوشن، تهیران: بنویاد مهقهفیات     ، بهحوهان منافع(. 1388محم  )  بن  مراری، عب الهادی -41

 افشاا.

جامعةة ، تصیحوح شیاال ریلا، بویروت:     و معیادن الجیههر   الیذهب   میروج (. 1965) نوحس  بن ی علمسعهدی،  -42

 اللبنانية.

 ، تهران: امورکبور.فرهنگ فااسی(. 1364معون، محم  ) -43

 ، تبریز: هی ین.بساط قلن ا(. 1384، معصهمه )کن مع ن -44

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.عروس خاوایجام (. 1387) ------------ -45

 ی، تهران: هگه.ک کن یعوشف، ترجمة محم اضا هفرینش و تاایخ(. 1386طاهر ) مق سی، ماهر بن  -46

 ، عب التریم سروش، تهران: علمی و فرهنگی.یمعنه ی مثنه(. 1386) محم   نیال  جلالمهلهی،  -47

 ی.طهب  اامغان، تهران: فروزانفر  الزمان عیب ، براساس نسخة یزیتبر  شمسکلوات (. 1385) ---------------- -48

، تصحوح مجتبی مونهی  مه ی محقق، تهیران:  ناصرخسرو قبادیانی دیهان اشعاا حتوم (. 1387ناصرخسرو قبادیانی ) -49

 دانشگا  تهران.

تهران: دانشیگا  علیهم رزشیتی اییران      ، مق مه: محم مه ی اصفهانی، اکسور اعظم(. 1387، محم اعظم )جهان ناظم -50

 مؤسسه ماالعات تاایخ رزشتی.

 اهتمام محم امون ایاحی، تهران: علمی و فرهنگی. ، بهمرصاد العباد(. 1387محم  ) بن   اازی، عب الله  نجم -51

 ، تصحوح حسن وحو  دستگردی، تهران: قار .لولی و مجنهن(. 1380) هسفی  بن  اسوالنظامی،  -52

 ، تصحوح حسن وحو  دستگردی، تهران: قار .ترور هف (. 1388) -------------- -53

 القهموه. و الهثائق  دااالتتب، قاهر : الادپ  الأاپ فی فنهن  نهايةق(.  1423عب الههاپ ) نهیری، احم  بن  -54
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شناسی نظم و نثیر فااسیی    سبک، ««نق ی بر شر  شااحان این ترکوب خاقانی»قبازا ، زدن: (. »1391یزدی، احم  ) -55

 .413-422، 18، سال رنجم، شمااة چهاام، شمااة رواری )بهاا ادپ(
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